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چكيده

انسان موجودي است كه رفتارهايش با تكيه بر دو مبناي فكري و ارزشي، هويت مي‌يابد. رفتار يا مشي زندگي انسان در ابعاد مخلتف مانند ساير پديده‌ها محتوا و ساختار دارد، محيطهايي كه رفتارها در آن هويت مي‌يابند به دليل نوع اثرگذاري بر زندگي انسان در ابعاد اجتماعي به مؤلفه‌هاي اجتماعي – فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي و امنيتي تقسيم مي‌شود. تعامل اين مؤلفه‌ها، قدرت و اقتدار ملي يك كشور را به وجود مي‌آورد. براي افزايش قدرت و اقتدار ملي به كدام مؤلفه بايد اولويت سرمايه‌گذاري و توسعه داد؟ آيا روش منطقي براي تعيين اين اولويت وجود دارد؟ تحليل محتوا در خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات قصار باقي مانده از اميرالمؤمنين(ع) گوياي اين حقيقت است كه حضرت(ع) در مدت زمامداري به مؤلفه‌ فرهنگ اولويت بيشتري مي‌دادند و اولويت‌دهي ايشان به معناي توسعه و تعميق مباني نظري و ارزشي در مؤلفه‌هاي ديگر قدرت و اقتدار ملي مي‌بود.

واژگان كليدي: قدرت ملي، فرهنگ، مؤلفه‌هاي قدرت ملي، تعامل مؤلفه‌هاي قدرت ملي.
مقدمه

رشد و تعالي كشورها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي حاكي از اقتدار و قدرت ملي بالاي آنهاست. اقتدار يك حكومت در مقابل تحولات داخلي و خارجي، از كيفيت تعامل عوامل تشكيل دهنده قدرت ملي نشئت مي‌گيرد و قدرت ملي مقوله‌اي است كه از مؤلفه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اجتماعي برخاسته از مباني و لايه‌هاي ارزشي حاكم بر جوامع تشكيل مي‌شود؛ يعني برآيند اين فعاليتها در حوزه‌هاي مختلف، ميزان قدرت ملي را مشخص مي‌سازد به طوري كه شدت و ضعف قدرت ملي به شدت و ضعف اين مؤلفه‌ها و نوع هم‌افزايي
 كه بين آنها حاكم است، بستگي دارد. از اين رو، هر چه اين مؤلفه‌ها توانايي، هماهنگي و هم‌افزايي بيشتري داشته باشند، كشور قدرت و اقتدار ملي بيشتري خواهد داشت.

از آنجايي كه نحوه فعاليت در اقتصاد و يا سياست‌گذاري در بخشهاي ديگر متأثر از مباني و ارزشهاي حاكم بر جامعه است؛ و فرهنگ مقوله‌اي است كه متضمن مباني ارزشي و فكري جوامع و جهت دهنده فعاليتهاي فردي و اجتماعي است، بنابراين صبغه‌ مؤلفه‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي و حتي نوع فعاليتهاي فرهنگي، از مباني فرهنگي حاكم بر رفتارهاي فردي يا حكومتي كه اين فعاليتها را انجام مي‌دهد ناشي مي‌شود؛ چرا كه مباني و ارزشهاي فرهنگي است كه به سياست، اقتصاد، امور نظامي و اجتماعي هويت مي‌بخشد و جهت حركت آنها را مشخص مي‌سازد.
اين عامل باعث شده است تا شناخت ويژگيها و خصوصيات فرهنگي ديگر ملل و تلاش براي پيش‌بيني و واكنشهاي متفاوت آنها در مقابل حوادث و تحولات، قدمتي طولاني پيدا نمايد. معروف‌ترين نمونه آن، سفر تاريخي ماركوپولو به چين و خاطرات وي در طول سفر، از آداب و رسوم ملل آسيايي و اسلامي و راهنمايي او در راستاي بهره‌برداري از روشهاي مناسب تعامل با اين كشورها است.

حكومت جمهوري اسلامي ايران كه با الگوگيري از زمامداري حضرت علي(ع) شكل گرفته است، براي اينكه بتواند پويايي خود را در بستر زمان در مقابل تحولات داخلي و خارجي حفظ نمايد؛ چنانكه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: بايد همت خود را در اين قرار دهد كه بتواند به آن الگو نزديك گردد.

«همت جمهوري اسلامي بايد اين باشد كه خود را به آن الگويي كه در غدير معرفي شد و در دوران پنج ساله حكومت اميرالمؤمنين(ع) نمونه آن نشان داده شد، نزديك كند. امروز در جمهوري اسلامي اگر بخواهيم سعادت اين كشور تأمين شود و مردم عزيز ايران با تواناييهايي كه خداي متعال در جوهر اين كشور و اين ملت قرار داده است، به تمنيّات و آرزوهاي مشروع برسند، بايد همان خط الگوي حكومت اميرالمؤمنين(ع) را دنبال كنيم و دين و دنياي خود را از روي آن حكومت، الگو بگيريم.»1

نزديكي به الگوي غدير و زمامداري حدود پنج ساله اميرالمؤمنين(ع) زماني ممكن مي‌گردد كه بتوان شناخت كلي و ريشه‌اي از رفتارهاي اميرالمؤمنين(ع) در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي در دو عرصه اجتماعي و فردي ارائه كرد. چرا كه قبل از هر اقدامي نيازمند آشنايي با اصول و مباني‌اي هستيم كه جمهوري اسلامي ايران براساس آن شكل گرفته و نضج يافته است. اين اصول در اصل دوم قانون اساسي و به صورت كلي و يا جزئي در كتب روايي و قرآن آمده است كه نيازمند مطالعه و الگوسازي براساس نياز و شرايط و مقتضيات زمان است. بنابراين، براي متصديان امور حكومتي و هر فردي كه نقشي در مسائل مختلف اجتماعي دارد، ضروري است كه با شناخت مباني و عناصر استراتژي اميرالمؤمنين(ع) در برخورد با مسائل مختلف، بتواند ضمن الگوگيري از رفتارهاي علي(ع) در حوزه‌هاي مختلف، به حفظ و تداوم انقلاب اسلامي بپردازد و با حل مشكلاتي كه فرا روي جامعه و مردم قرار دارد، حكومت جمهوري اسلامي ايران را به جامعه موردنظر قانون اساسي نزديك‌تر سازد. دوره پنج ‌ساله حكومت اميرالمؤمنين(ع) مشحون از رفتارهايي است كه مي‌توان براي تمام لايه‌هاي رفتارهاي فردي و اجتماعي الگوبرداري كرد. گويي مشيت الهي چنين اقتضا كرده بود حجت براي بندگان تمام شود و كيفيت برخورد حق و باطل در تمام چهره‌ها و جلوه‌ها نمايان گردد. امروز مي‌توان رفتارهاي اميرالمؤمنين(ع) را در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي در دو عرصه‌ فردي و اجتماعي در كتب روايي مورد مطالعه قرار داد كه با ارزش‌ترين و بارزترين آن نهج‌البلاغه است؛ همچنان كه رهبركبير انقلاب اسلامي مي‌فرمايد:

«ما مفتخريم كه كتاب نهج‌البلاغه كه بعد از قرآن بزرگ‌ترين دستور زندگي مادي و معنوي و بالاترين كتاب رهايي‌بخش بشر است و دستورات معنوي و حكومت آن بالاترين راه نجات، از امام اول معصوم ماست.»2

قدرت ملي

قدرت ملي از مقوله‌هايي است كه از تعامل چند مؤلفه به دست مي‌آيد به عبارت ديگر اين مقوله مصداق خارجي ندارد بلكه امري است كه از تركيب و تعامل چند عنصر حاصل مي‌گردد. و به مجموعه‌اي از تواناييهاي مادي و معنوي كه در قلمروي يك واحد جغرافيايي و سياسي به نام كشور وجود دارد،گفته مي‌شود.3

عوامل اثرگذار در پيدايش قدرت ملي عموماً به دو بخش ثابت (فضا، سرزمين، وسعت خاك، سلسله كوه‌ها و موانع و عوارض طبيعي) و متغير (جمعيت، منابع طبيعي، نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي) تقسيم مي‌شوند و عناصري كه زيربناي قدرت ملي كشوري را تشكيل مي‌دهد در نزد نخبگان سياسي متعدد است مانند: موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي، ظرفيت صنعتي، وضعيت آمادگي نظامي، جمعيت، خصوصيات ملي، كيفيت ديپلماسي و روحيه ملي4 كه در يك جمع‌بندي، آنها را در پنج مؤلفه سياسي، اقتصادي، دفاعي - امنيتي، فرهنگي و اجتماعي قرار مي‌دهند.

كيفيت تعامل بين مؤلفه‌هاي قدرت ملي

اين عناصر، تشكيل دهنده ماهيت قدرت ملي در چهار مؤلفه اجتماعي – فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي‌اند. اما در شكل‌گيري قدرت ملي اثر كدام مؤلفه بيشتر از سايرين است؟ و اصولاً طرح اين سؤال درست است؟ و براي توسعه يك كشور به كدام مؤلفه بايد توجه كرد؟ آيا ممكن است اين اولويت‌دهي در كشورهاي مختلف متفاوت باشد؟ و در حكومت جمهوري اسلامي ايران به كدام مؤلفه بايد توجه كرد؟ ما در اين مقاله سعي داريم به سؤال نهايي جواب دهيم در عين اينكه پاسخ به آن، جواب سؤالات ديگري را نيز شامل مي‌شود.5

از آنجا كه الگوي ما حكومت اميرالمؤمنين علي(ع) است از اين رو پاسخ سؤال را در آن بايد جست و بي‌شك بزرگ‌ترين خطر براي ما اين است كه الگوي حكومت خود يعني زمامداري اميرالمؤمنين(ع) را فراموش كنيم و به دنبال الگوهاي رايج دنيا و تاريخ بگرديم و خود را با آنها مقايسه كنيم.

«همت جمهوري اسلامي بايد اين باشد كه خود را به آن الگويي كه در غدير معرفي شد و در دوران پنج‌سالة حكومت اميرالمؤمنين(ع) نمونة آن نشان داده شد، نزديك كند.»6

فاصله چهارده قرني از زمامداري علي عليه‌السلام و وجود نهج‌البلاغه، ايجاب مي‌كندكه با تحليل محتوايي نهج‌البلاغه و اولويت‌بندي بين موضوعات طرح شده در مؤلفه‌هاي چهارگانه فوق، بتوان تا حدودي جوابگوي اين سؤالات شد.

براساس پژوهشي كه نويسنده انجام داده است7 فراواني اين موضوعات به صورت زير به دست آمده است.

	موضوع
	فراواني
	نسبت موضوعات
	درصد

	فرهنگي
	811
	7%
	69

	سياسي
	273
	2%
	3/23

	اقتصادي
	55
	06%
	7/4

	نظامي
	35
	04%
	3

	جمع
	1174
	1
	100


جدول گوياي اين است كه اولويت موضوعات فرهنگي بيشتر است. مراجعه به موضوعات فرهنگي گوياي اين است.8 كه از نظر امام (ع) فرهنگ شيوه‌اي از زندگي است كه جهت حركت و سمت و سوي رفتارهاي انسان را مشخص مي‌سازد. اين امر را در طليعه عهدنامه مالك‌اشتر به وضوح مي‌توان مشاهده كرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما امر به عبدالله علي اميرالمؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر جبايه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها امره بتقوي الله و ايثار طاعته و اتباع ما امر به في كتابه من فرائضه و سننه التي لايسعد احد الا باتباعها و لايشقي الا مع جحودها و اضاعتها و ان ينصرالله سبحانه بقلبه و يده و لسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه و امره ان يكسر نفسه من الشهوات و يزعها عند الجمحات.9

اگر كلام امام(ع) را بر اساس نظم عقلايي و منطقي در نظر بگيريم؛ با توجه به اوج فصاحت و بلاغت موجود در كلام ايشان، كه چنين است، نتيجه ابتدايي چنين مي‌گردد، اهداف اصلي در زمامداري عبارتند از:

اول: جمع‌آوري ماليات و خراج براي تأمين بودجه عمومي.

دوم: ايجاد امنيت و فضاي لازم براي اصلاح و سرمايه‌گذاري و تفكر و عمل.

سوم: تربيت و آموزش افراد جامعه در راستاي اهداف و ساختار حكومتي.

چهارم: آباداني سرزمين

با جمع‌آوري ماليات و تأمين بودجه لازم و گسترش فضاي امنيتي و فكري، امكان آموزش، تربيت، اصلاح و توسعه انساني محقق مي‌گردد و نتيجه آن سرمايه‌گذاري و توسعه و رشد رفاه و آباداني خواهد شد. يعني در منظر امام(ع) براي ايجاد هر نوع آباداني در شهرها، به آموزش و تربيت انساني لازم نيازمنديم كه به طور طبيعي اين وضعيت زماني تحقق خواهد يافت كه از لحاظ فكري فضاي امنيتي براي جامعه فراهم شده باشد و منطق حكم مي‌كند كه اين شرايط زماني در جامعه‌اي ممكن خواهد شد كه توان مالي داشته باشد، چرا كه بدون توان مالي نه امكان آماده كردن سرباز و تهيه تجهيزات و لوازم معيشت مردم ممكن است و نه مي‌توان با از بين بردن فقر و فساد فضاي امنيتي ايجاد كرد و از طرفي همه اينها به نحوي به آباداني و حاصل‌خيزي و تجارت و توليدات كشور برمي‌گردد تا بتوان از طريق اخذ ماليات و خراج لازم به نيازمنديهاي فوق سروسامان داد، به زبان فلسفي آموزش و اصلاح، بر جمع‌آوري ماليات و ايجاد امنيت تقدم رتبي و عِليّ دارند. اساس حكومت همان اصلاح جامعه است ولي به اين هدف نمي‌توان رسيد مگر اينكه سه مورد ديگر ابتدا مهيا شود.

چنانچه مي‌دانيم جمع‌آوري ماليات، برخورد نظامي، و آباداني سرزمين و اصلاح جامعه، امور مطلق و بي‌جهتي‌اند كه به سلايق حاكم به كيفيتهاي مختلف، قابل طرح و گفتگو است يعني آنچه سمت و سوي اينها را مشخص مي‌سازد همان مباني ارزشي و فكري است كه حاكم جامعه، آن را پذيرفته و به آنها پايبند است؛ امام(ع)‌ با توجه به اين نكته و اينكه در جامعه اسلامي آنچه مباني فكري و ارزشي ما را مي‌سازد بر دو پايه علم و تفكر توحيدي و ارزشهاي برخاسته از آنها است از اين رو در ادامه مي‌فرمايد: در اجراي امور، تقواي الهي را در همه مراحل مدنظر بگيريد (امره بتقوي الله و ايثار طاعته…)

نتيجه مي‌گيريم كه حضرت براساس عنصر واقع‌بيني و عناصر ديگر كه شاكله رفتارهاي حضرت را شكل مي‌داد10 در امر زمامداري نيز، با تأكيد بر اينكه مؤلفه‌هاي قدرت ملي با تركيب و ارتباط خاصي كه بين آنها است، ايجاد مي‌گردد، از ياران و اصحاب خود مي‌خواست در زمامداري كشورها و شهرها، سياستها و خط‌مشيهاي11 برخاسته از اين مباني را همواره مدنظر داشته باشند. اين سياستها و خط‌مشيها به صورتهاي مختلف در كلمات امام(ع)‌ آمده است كه از باب مثال به مواردي از آنها در حوزه‌هاي مختلف اشاره مي‌گردد:

حوزه سياسي

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام، انسان با تدبيري بود كه سياست را در مفهوم حقيقي خويش به كار مي‌برد. او از سياست، هدايت را مي‌طلبيد، و سياستي كه متضمن هدايت و رشد نبود، به كلي نفي مي‌كرد. اين مشي حضرت برخاسته از هدف كلي ايشان (واقع‌نگري) در زندگي بود و همواره تلاش مي‌كرد حدود الهي را كه حاكي از واقعيات بود، رعايت نمايد.

تحقق صواب كاري را در شرايطي مي‌پذيرفت كه ويژگيها و اوصاف ذاتي آن، كه در قالب حدود تكويني تعريف شده است، رعايت گردد. هر نوع اقدامي براي حصول امور شخصي و اجتماعي و حكومتي را بدون رعايت حدود آن، نقض بر جامعه و خود آن تلقي مي‌كرد.

ظهور عيني سياست در جامعه را اگر در زعامت و زمامداري جامعه بدانيم، اذعان مي‌داشت كه حكومت از ضروريات اوليه هر جامعه است و جامعه بي‌مقررات، قانون و اجراي آنها، پايه‌هاي تكويني و ابقاي خويش را از دست مي‌دهد. از اين رو، معتقد بود وجود حاكم و امير براي هر جامعه‌اي ضروري است و گريزي از پذيرش آن نيست. (انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن…)12
حضرت علي(ع) حاكميت را در مفهوم حقيقي و واقعي خويش به كار مي‌برد و آن را تنها مخصوص خدا و ناشي از مالكيت حقيقي برمي‌شمرد. و از آنجا كه لازمه حكومت‌داري، حضور در ميان مردم و اجراي احكام است اين امر را منوط به اجازه خدا مي‌دانست كه از ناحيه ايشان به پيامبران و مردم ابلاغ و تفويض گرديده است. و از علما تعهد گرفته است كه با حضور حجت و ياور، در مقابل اين مسئوليتها شانه خالي نكنند و براي احقاق حقوق و اجراي احكام الهي و گسترش عدالت، قيام نمايند.13

حدود پنج سال زمامداري حضرت(ع) حاكي از اين واقعيتها و حدود و ثغور الهي است؛ نحوه بيعت مردم با ايشان، شروع حكومت و زمامداري، تقسيم احكام ولايتي و پيكارهايي كه با گروه‌هاي قاسطين، مارقين و ناكثين داشتند، دلايلي است براي اثبات اين ادعا.

«قسم به خدا اگر در راه تأسيس حكومت اسلامي، من تنها باشم و تمام دشمنان من، صحنه زمين را پُر كنند، من نمي‌ترسم و احساس وحشت و هراس نمي‌كنم، اين تلاش پيگير من، اين جنگ و درگيري و كشاش و نبرد با قاسطين، فاسقين و ناكثين، براي اين است كه مي‌ترسم امر به دست نادانان و بدكاران بيفتد، چرا كه آنها، مال خداوند را، مالي كه خداوند براي رفاه همه مردم قرار داده است آن را به دست بگردانند، براي خودشان سرمايه قرار بدهند و بندگان او را به زنجير استكبار و استثمار بكشند و با صالحين و افراد شايسته، به ستيز و مخالفت برخيزند و مارقين براي خود حزب و گروه درست كنند. اما براي پيشگيري از اين جريان من تا آنجا حاضرم كه تنها در برابر تمام دشمنان اگرچه صفحه روزگار را پر كنند بايستم و بجنگم.»14

پذيرش حاكميت را در شرايطي پذيرفت كه بتواند اصلاحات را در جامعه ايجاد كند و امور را در مدار حركت حقيقي خويش قرار دهد،15 و اصولاً اعتبار و ارزش حكومت را در اين مي‌دانست كه در آن حقي زنده و به صاحب اصلي خويش برگردانده شود. حكومت بماهو حكومت را، به اندازه آب‌بيني بز و گوسفند نمي‌دانست. و ارزش دنيوي آن را كمتر از يك جفت نعلين وارفته و پينه خورده مي‌شمرد.

برترين بندگان خدا در پيشگاه او، رهبر عادل است كه خود هدايت شده و ديگران را هدايت مي‌كند، سنت شناخته شده را برپا دارد، و بدعت ناشناخته را بميراند چرا كه سنتها روشن و نشانه‌هاي آن برپاست. و بدترين رهبر و زمامدار، رهبر ستمگري است كه خود گمراه و مايه گمراهي ديگران نيز مي‌گردد و سنت پذيرفته شده را مي‌ميراند و بدعت ترك شده را زنده مي‌كند.16 و در تمامي امور دولتي، اجتماعي و فردي نسبت به تعهد عهد و پيمانهاي داده شده وفادار بوده و آن را از اوصاف مردان الهي مي‌شناسد؛ مرداني كه حاضرند جان خود را سپر بلاخيز تعهدات خويش قرار دهند. چون به نيكي مي‌دانند كه هيچ فريضه‌اي در نزد الهي به پاي تعهد به عهد و پيمان نمي‌رسد.17

آيا سكوت 25 ساله حضرت علي عليه‌السلام در برابر ناملايمات روزگار و حتي برخوردهاي ناجوانمردانه با همسر و دختر رسول‌الله(ص) مي‌تواند، دليلي غير از عمل به تعهدي كه نسبت به رسول‌خدا(ص) داده بودند و يا رعايت حدود و ثغور الهي پيدا كرد؟!!18 و آيا درنگ او در كشتن پهلوان عرب در جنگ احزاب غير از رعايت حدود الهي و كسب رضايت الهي مي‌تواند توجيهي بپذيرد؟! وقتي سخن از زرنگي و سياست‌مداري معاويه پيش مي‌آيد حضرت در جواب مي‌فرمايد او سياستمدار نيست بلكه حيله‌گر است و حيله و خدعه در آيين اسلام حرام است.

«وا.. ما معاويه بادهي مني، ولكنه يغدر و يفجر، و لولا كراهيه الغدر لكنت من ادهي الناس، و لكن كل غدره فجره و كل فجره كفره، و لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه وا.. ماستغفل بالمكيده، ولا استغمزه بالشديده.»19

نپرداختن امام(ع) به شيوه‌هاي زمامداري معاويه ناشي از مباني فكري و ارزشي است كه سازنده رفتارهاي انساني است، چه آنكه رفتاري كه بر پايه سرپوش گذاشتن بر حقايق و واقعيتهاي جامعه بشري و سنتهاي تكويني نباشد، نه تنها باعث پيروزي نمي‌گردد بلكه ضمن صدمات و ضررهاي ناشي از كتمان حقيقت، عاقبت بدي را به همراه خواهد گذاشت. البته نادرستي چنين رفتاري به معناي قبولي شكست در مقابل دشمن نيست بلكه انسان با شيوه‌هاي رفتاري درست در مقابل باطل ايستاده و نصرت و پيروزي ابدي را به ارمغان مي‌آورد (و ا.. ما استغفل بالمكيده، و لااستغمزه بالشديده)

حوزه اجتماعي و فرهنگي

التزام به سنخيت وجودي رفتارهاي انسان با مراتب وجودي او، ايجاب مي‌كند كه در تمامي رفتارهاي اجتماعي اعم از رعايت قوانين، مقررات آداب و سنن اجتماعي و اخلاقي، توجه عمده به حقايق و واقعيتهايي باشد كه همسو با زندگي انساني بوده و در راستاي استراتژي حيات طيبه است. گستره اين امر به اندازه دامنه وجودي انساني است و شامل تمام مراحل و مراتب زندگي مي‌گردد، و در همين راستا است كه مردم از تقليد كوركورانه از حركات اجتماعي و سياسي ممنوع گرديده‌اند، و از آحاد مردم خواسته شده است رأساً در امور خويش تصميم بگيرند و راه هدايت و سعادت برگزينند،20 و حتي در تربيت نسل جوان توجه عمده به آيين و آدابي است كه اينان در آينده با آن مواجهه خواهند شد، و از حقوق والدين است كه آنها را براي روبه‌رو شدن با چنان وضعيتي تربيت نمايند «لا تقسروا اولادكم علي آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غيرزمانكم.»21

در مورد گزينش دوست و محيط اجتماعي آمده است كه پيوسته سعي كنيد، با افراد آگاه و دانشمند مصاحبت نماييد22 و در انتخاب لباس و ساير آداب اجتماعي تذكر مي‌داد كه همواره شئون شخصي و اجتماعي خود را حفظ كنيد و تأكيد داشت شخصيت انساني چيزي نيست كه به راحتي بتوان از دست داد و با هر چيزي معاوضه كرد.23 در حديثي آمده است كه حضرت علي عليه‌السلام روزي در مسجد رسول‌خدا(ص) با مردمي روبه‌رو شدند كه قيافه خود را به صورت زنانه درآورده و با ظاهري فريبنده در انظار عمومي ظاهر شده بودند، حضرت‌(ع) به شدت با اين شيوه رفتاري برخورد كردند و فرمودند: «هر چه زودتر مسجد پيامبر را ترك كن اي كسي كه مشمول لعنت رسول خدا هستي …»24

در معاشرتهاي اجتماعي اجازه نمي‌داد هر كس به هر نحوي كه مي‌خواهد پشت‌سر ديگران سخن براند25 و اظهار داشت:

«وقتي انسان از برادرش، اطمينان و استقامت در دين و درستي راه و رسم را سراغ دارد، بايد به گفته مردم درباره او گوش ندهد. چه‌بسا افرادي سخني گويند كه واقعيت ندارد. چنانكه هر تيري به هدف نمي‌خورد.»26

در اصلاحات اجتماعي توصيه مي‌كرد، اصلاحات اجتماعي، يك امر عمومي است و همه اصناف جامعه بايد در آن دخيل شوند، جامعه در صورتي اصلاح خواهد شد كه همه مردم دست به دست هم دهند و مشكلات را رفع نماييد. «انّ الرعيه طبقات، لايصلح بعضها الا ببعض…»27 و در اجراي قوانين و مقررات اجتماعي، مرزي را براي آن نمي‌شناخت و همه در قبال آن مساوي بودند. ملاك براي او انسان بماهو بود، نه خويشاوندي در آن اثر مي‌گذاشت نه مسلماني و غيرمسلماني.

حوزه اقتصادي

مراعات حدود الهي و لحاظ رضايت الهي در مسائل اقتصادي به حدي شديد بود كه او را كشته عدالت ساخت.28 آيا نزديك ساختن جسم داغ به دست برادر در جواب سؤال از بيت‌المال29 علتي غير از رعايت حدود الهي و لحاظ رضايت الهي است.

مولي الموحدين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام كسي بود كه حدود الهي و نظارت خدايي براي كسب رضايت الهي در تمام لحظات زندگاني او سايه انداخته بود و حاضر نبود شمعي از بيت‌المال را صرف مباحثه در امور شخصي نمايد.30 و جراحت هزار ضربه شمشير براي او در راه خدا، از اينكه در فراش و رختخواب بميرد راحت‌تر است.31 و به خدا سوگند مي‌خورد تا عمر باقي است، و شب و روز برقرار است و ستارگان در آسمان در پي هم طلوع و غروب مي‌كنند هرگز دست به تقسيم ناعادلانه بيت‌المال نزند و از طريق ناصواب در پي اهداف خويش نرود، چرا كه او براساس عنصر واقع‌نگري و خدامحوري به نيكي پي برده است كه بخشيدن مال در غير مورد خودش تبذير و اسراف است اعم از اينكه مال شخصي باشد يا از آن بيت‌المال، چرا كه هر چند اين كار در دنيا باعث سربلندي صاحب مال مي‌گردد ولي در آخرت موجب سرافكندگي وي خواهد شد هرچند بعضي او را گرامي دارند ولي نزد خداوند به خواري شمرده مي‌شود و هيچكس مال خويش را در غير راهي كه خداوند فرمود مصرف نكرد و به غير اهلش نسپرد، جزء اينكه سرانجام خداوند او را از سپاسگزاري آنان محروم ساخت و محبتشان را متوجه ديگري كرد، و اگر روزي محتاج آنها شود، بدترين رفيق و ملامت كننده‌ترين دوست خواهند بود!32

يكي از اهداف مهم حضرت(ع)‌ در حكومت، ساختن جامعه‌اي با اقتصادي سالم، درآمد بالا، داراي عمران و آباداني است كه مردم با برخورداري از رفاه نسبي، به معنويات، رشد كمالات و بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهي خود مي‌پردازند. در برنامه‌ها و شاخصهاي اقتصادي امام علي عليه‌السلام، انسان بارزترين و مهم‌ترين جايگاه را از آن خود ساخته است، تمام برنامه‌ها براي رشد، توسعه و كمال جامعه، حول محور انسان و سعادت او مي‌چرخد كه به بخشهايي از آنها اشاره مي‌گردد.

الف) فقر و نقش آن در انحطاط جامعه

امام علي عليه‌السلام نمي‌پذيرفت كه از نظر آماري درآمد سرانه كشور بالا باشد ولي گروهي از مردم در فقر زندگي كنند يا از امكانات تربيتي، آموزشي، بهداشتي … محروم باشند، يا كشور عمران و آباداني نداشته باشد. به عقيده علي عليه‌السلام «فقر بزرگ‌ترين مرگ است.»33

و شكي نيست كه يك جامعه فقير جامعه مرده‌اي است كه هيچگونه تحرك و نشاطي براي رشد، توسعه، كمال و شكوفايي انديشه‌ها ندارد.

علي عليه‌السلام به فرزندش محمد حنفيه فرمود:

«اي پسرم، از فقر بر تو ترسانم، پس، از آن به خدا پناه ببر كه فقر دين را زيان (نقصان) مي‌رساند و عقل را سرگردان مي‌نمايد و دشمني پديد مي‌آورد.»34

به عقيده امام علي عليه‌السلام، كسي كه فقير است از نظر دين و ايمان و كمالات معنوي نمي‌تواند به مراحل بالا برسد و در درجه اول، يك بعد از تكامل انسان توسعه انساني كه از ديدگاه علي عليه‌السلام جايگاه خاصي دارد، معطل مي‌ماند. فقر، عقل را سرگردان مي‌نمايد. عقل سرگردان چگونه قادر است براي حل مشكلات اجتماعي متمركز شود و راه‌هاي علم و پيشرفت را طي نمايد. بنابراين، پيامبر دروني انسان كه چراغ هدايت او در مسير رشد و توسعه است نيز، كاري از پيش نمي‌برد و ابعاد ديگر توسعه، معطل خواهند ماند. فقر دشمني پديد مي‌آورد و با وجود دشمني بين مردم، آسايش، آرامش و امنيت كه از ضروريات اوليه گام نهادن در راه توسعه، تكامل و تعالي‌اند از بين مي‌روند. در نتيجه جامعه براي هميشه در جهل و عقب‌ماندگي خواهد ماند.

يكي از دلايل مذموميت فقر اين است كه شخصيت انسان را ضايع و تحقير مي‌نمايد و انسان دچار صفات زشت اخلاقي مي‌شود و ممكن است به ستايش و چاپلوسي يا نكوهش بي‌مورد افراد بپردازد. امام(ع) براي نجات از فقر به درگاه خدا پناه برده، مي‌فرمايند:

«خدايا به توانگري آبرويم را نگاه‌دار و به تنگدستي حرمتم را ضايع مگذار تا روزي خواهم از بندگان روزي‌خوارت و مهرباني جويم از آفريدگان بدكردارت، و به ستودن كسي مبتلا شوم كه به من عطايي ارزاني داشته و به نكوهيدن آن كسي فريفته گردم كه بخشش خود را از من بازداشته است.»35

حضرت علي عليه‌السلام قبر را بهتر از فقر مي‌داند، چرا كه در قبر انسان دچار ذلت و خواري نمي‌شود. ولي فقر بدتر از آن را نيز به دنبال خواهد داشت. از آنجا كه حفظ گوهر شخصيت، عزت و مناعت طبع انسانها از رئوس برنامه‌هاي حضرت علي عليه‌السلام است، برنامه‌هاي وسيعي را براي ريشه‌كن ساختن فقر آغاز كرد تا هم در بُعد فردي انسانها نشاط، خلاقيت، شادابي و اميد به زندگي را دريابند و هم اثرات اينها در بُعد اجتماعي ظاهر شود و جامعه به سوي رشد، توسعه و كمال حركت نمايد.

به عقيده امام(ع)، كمكهاي مقطعي به نيازمندان، هرچند كار پسنديده‌اي است اما كار اساسي نيست؛ به همين دليل دستوراتي به مالك‌اشتر صادر مي‌فرمايند كه معضل فقر را براي هميشه حل كند يعني؛ افراد نيازمندي كه قادر به كار نيستند براي هميشه تحت پوشش دولت درآيند تا بتوانند با اطمينان خاطر از مستمري خودبه ديگر برنامه‌هاي زندگي، بپردازند، و اگر امكان نجات ايشان از فقر وجود دارد، دولت بايد هر چه زودتر به اين كار اقدام ورزد.36

امام علي(ع) خطاب به مالك مي‌فرمايند:

1- سهمي دائمي از بيت‌المال براي اين گروه اختصاص ده.

2- از محصولات مزارع دولتي نيز سهمي براي آنان تعيين كن.
3- به طور عادلانه حقوق همه محرومين، چه آنها كه در مركز زندگي مي‌كنند و چه آناني كه در دورترين نقاط كشور ساكن‌اند به آنان برسان.
4- مبادا قدرت و نعمتي كه به تو رسيده است موجب شود كه از اين گروه غافل بماني چون براي اين غفلت تو هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست و اين بهانه كه به خاطر رسيدگي به كارهاي بزرگ و مهم، آنان را فراموش كردي، پذيرفتني نيست.
5- بايد سرپرستي و رسيدگي به افرادي را كه به تو دسترسي ندارند و با چشم حقارت و پستي به آنها نگريسته و خوار و بي‌چيز قلمداد مي‌شوند، به عهده بگيري.
6- براي رسيدگي به حال و كار اين طبقه محروم، از ياران بسيار امين و مورد اطمينان خود استفاده كن تا گزارشهاي دقيق در مورد احوال و گرفتاري آنان را برايت بازگو كنند.
7- چنان با جديت در رسيدگي به حقوق اين طبقه محروم رفتار كن كه در پيشگاه خدا كوتاهي نكرده باشي.37
8- در ميان تمام طبقات ملت، اين قشر از همه به عدالت و انصاف نيازمندترند.
9- هميشه نسبت به اداي حقوق اين گروه، در پيش خود شرمنده باش، كه شايد كوتاهي كرده باشي.37
اين ميزان توجه به فقرا و محرومين جامعه از سوي حضرت علي عليه‌السلام نشان مي‌دهد كه فقرزدايي از اولويتهاي برنامه‌هاي اقتصادي علي عليه‌السلام بوده است چون كشوري كه بخش عظيمي از مردم آن فقير يا با مشكلات اقتصادي زندگي مي‌كنند؛ داراي مردمي پژمرده، خوار و ذليل، چاپلوس و تملق‌گو و بي‌بهداشت و آماده عمليات رواني دشمن خواهند بود و هر لحظه نگاهشان به دست ديگران است. در چنين جامعه‌اي، خلاقيت، نوآوري، اميد به زندگي، عشق به كار و تلاش و … رخت برمي‌بندد و مردم هميشه نگران حال و آينده خود هستند. هر چند نرخ درآمد سرانه و صادرات هم بالا برود و عده‌اي صاحب ثروتهاي كلان گردند يا نام كشور در صادرات فلان محصول در رديف اول آمارهاي بين‌المللي قرار گيرد، اما در چنين جامعه‌اي شخصيت و عزت نفس انسانها لگدكوب مي‌شود و ارزشهاي والاي انساني جاي خود را به پول و حاكميت سرمايه مي‌دهد. در حالي كه علي عليه‌السلام تمام رشد و پيشرفت صادرات و بالا رفتن سرمايه را، به خاطر بهبود وضع انسانهاي جامعه، حفظ عزت نفس آنها، و حاكميت ارزشهاي الهي و انساني مي‌خواهد.

چنين جامعه‌اي فاقد شروط لازم براي نيل به رشد، توسعه و كمال است، چون بخش مهمي از برنامه توسعه علي عليه‌السلام را توسعه انساني تشكيل مي‌دهد و در جامعه‌اي با ويژگيهاي فوق اين بُعد به طور كلي فراموش مي‌شود و توسعه جامعه همانند كودك ناقص‌الخلقه، فقط بعضي ابعاد آن رشد پيدا مي‌كند، بنابراين ريشه‌كن ساختن فقر از جامعه، مهم‌ترين مراحل و حتي پيش‌شرطهاي رشد، توسعه و كمال است.38

ب- سرمايه‌داري همراه با تبادل سرمايه
براساس آيه شريفه «والذين يكنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها في سبيل‌الله فبشرهم بعذاب اليم»39 حضرت (ع) پديده ثروت‌اندوزي را به شدت محكوم مي‌كرد وثروت اندوزان را بردگاني بيش نمي‌دانست40 و بخل ورزيدن را نيز زيانبارتر از فقر مي‌دانست چون فقير اگر به ثروتي برسد از آن بهره مي‌برد، ولي بخيل ثروت‌اندوزي مي‌كند اما از آن استفاده نمي‌كند، «اشح اضر علي الانسان من الفقر، لان الفقير اذا وجد اتسع و الشحيح لا يتسع اذا وجد.»41

و سعادت را از آن انساني مي‌داند كه نفس خويش را به فروتني واداشته و كسبش را پاك مي‌كند و نيتش را خالص و نيكو مي‌گرداند و اخلاق پسنديده در پي مي‌گيرد و اموالش را انفاق مي‌كند «طوبي لمن ذل في نفسه و طاب كسبه و صلحت سريريته و حسنت خليقه و انفق افضل من ماله»42 چرا كه انفاق را مايه كاهش مال نمي‌داند بلكه كمال مال را به آن مي‌شناسد.43 امام(ع) بر اين انديشه و مباني مالش را صدقه مي‌داد و در منافع عمومي صرف مي‌كرد و در شهر مدينه خانه خويش را به نبي زريق بخشيد و در سند آن نوشت:

«اين خانه‌اي است كه علي پسر ابي‌طالب عليه‌السلام در حالي كه زنده و سلامت است به عنوان صدقه به نبي زريق مي‌بخشد صدقه‌اي كه فروخته نشود و هبه نگردد، تا خداوند كه وارث آسمان و زمين است، وارث آن گردد، و تا وقتي كه خود و اعقابشان زنده‌اند، در آن زندگي كنند، آنگاه كه منقرض شدند، اين خانه از آن مسلمانان نيازمند خواهد بود…»44

و همواره به صاحبان سرمايه مي‌گفت:

«خدا بر پدرانتان رحمت كند بخشي از مالتان پيش فرستيد تا از آن سود بريد و همه را پس از خود مگذاريد تا وزر و بالتان گردد.45

و به سرمايه‌داران بر اساس آيه «من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا»46 و «ان تقرضوا الله قرضا حسناً يضاعفه و يغفرلكم»47 توصيه مي‌كرد: به تنگدستان قرض الحسنه دهند و زمينه رشد و توسعه را فراهم سازند.48

با تبادل سرمايه، افراد فقير و در عين حال متخصص جامعه، به صورتهاي مختلفي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و چرخ زندگي را در مسير متعادل قرار مي‌دهند و با ادامه اين روند و توليد بيشتر، فاصله طبقاتي هر روز كمتر مي‌گردد. «ما جاء  فقير الا بما منع به غني»49 چرا كه مردم در جامعه به طبقات مختلفي تقسيم مي‌شوند و كار هيچ دسته‌اي بي‌همياري ديگران سامان نمي‌يابد؛50 هر دسته‌اي در كاري توانمندي و كارايي دارند و هر كس براساس نوع استعداد و تخصصي كه دارد بر كار شايستگي دارد، بالطبع اين تفاوت در كارايي و توانمنديها تفاوت درآمدها را به همراه خواهد داشت و هر شغل و حرفه‌اي اعتبار و ارزش خاصي خواهد داشت، و مردم به خاطر ارزش و اعتبار هر شغل به آن روي مي‌آورند، به همين سبب مي‌بينيم كه امام(ع) به مالك‌اشتر درباره حقوق مادي قاضي با توجه به ويژگي شغلي كه دارد در مسائل مالي نسبت به او توصيه به گشاده‌دستي مي‌كند تا گرفتاريش برطرف گردد.51

و به طور خلاصه در جمع‌بندي بايد گفت كه در نظر امام(ع) دستمزدها براساس توانمنديها، تلاشها و تخصصها متفاوت است، ولي در عين حال انتظارش اين است كه همه افراد جامعه رفاه و آسايش لازم را داشته باشند و كسي كه درآمدش كمتر از مخارج ساليانه اوست، مي‌بايست تفاوت درآمد را از جامعه يا حكومت برطرف كند و اين زيباترين شكل عدالت اجتماعي است، عدالتي كه حق صاحب حق را محفوظ مي‌دارد، بي اينكه از حق اقشار پردرآمد كاسته شود اجازه نمي‌دهد قشر كم‌درآمد به خاطر درآمد ناچيزش از تنگي معيشت رنج ببرد، بلكه براي او امكاناتي فراهم مي‌آورد تا از كاروان زندگي عقب نماند و احساس كند كه او و يك پزشك در يك سطح قرار دارند، تا احساس حقارت نكند و انگيزه شغلي خود را از دست ندهد. بدين سان از راه‌هاي دريافت ماليات از اموال ثروتمندان، مساوات و ايجاد فرصتهاي برابر براي همه و تأمين اجتماعي، عدالت را در جامعه اسلامي تأمين مي‌كند و گسترش مي‌دهد.52

مؤلفه نظامي

امور نظامي در دوره كوتاه زمامداري حضرت علي(ع) بيش از همه جلوه كرد – بيشتر دوران حكومت ايشان در جنگ با قاسطين، مارقين و ناكثين سپري شد- اقدام به جنگ حضرت(ع) به اذن الهي صورت مي‌گرفت «الا و قد امرني الله بقتال اهل البغي و النكث و الفساد في الارض.»53 همچنين تمامي فرامين حضرت(ع) در طول جنگ ناشي از رعايت حدود الهي بود؛ ‌چه آنكه قبل از شروع جنگ به ياران و لشكريان مي‌فرمودند كه در طول مسير در برخورد با مردم و احشام آنها و حتي طبيعت الهي، حدود الهي را مراعات كنند و از حدي مشخص شده تجاوز نكنند.54 در متن جنگ دستور مي‌داد كه همواره ناظر حدود الهي در وضعيت اسرا و ضعفا باشند و هر شمشيري را كه حركت مي‌دهند همواره بينش و جايگاه عملي و ارزشي آن را از قبل مشخص سازند.«حملوا بصائراهم علي اسيافهم»55 و همواره اظهار مي‌داشت:

بدانيد نصرت و پيروزي از آن خداوند متعال است.»56

بعد از جنگ نيز نسبت به تعهدات اعلام شده پايبند بود هرچند در راه آن جان خويش را فدا نمايد.57
علي عليه‌السلام وجود نيروي نظامي را در جامعه ضروري مي‌داند و ضرورت آنها را ناشي از فوايدي مي‌داند كه از وجود آنها در جامعه ايجاد مي‌گردد يعني نيروي نظامي هويت استقلالي ندارد بلكه اعتبار و ارزش خود را از دستاوردهاي وجودي خويش كسب مي‌كند. حضرت(ع) ضرورت آنها را ناشي از امنيت، آرامش و مبارزه با اشرار و متجاوزان مي‌دانستند:

«سپاهيان - به فرمان خدا - دژهاي استوار رعيّت و شكوه واليان و عزت دين و موجب ايمني راه‌ها و آسايش مردم‌اند و كار تودة مردم جزء به وجود آنها استقامت نپذيرد.58

حضرت(ع) از نيروي نظامي امنيت جامعه، استواري رعيت و عزت دين را مي‌خواست، و شاخصه اصلي ارتقاي توان و آمادگي رزمي را در روحيات و شايستگيهاي رزمندگان و فرماندهان مي‌ديد:

از بين سربازان كسي را به فرماندهي برگزين كه نزد تو در پيروي از خدا و رسول او(ص) و امام تو از ديگران شايسته‌تر و دامنش از همه پاك‌تر و بردباري و شكيبايي‌اش در مصائب از ديگران بيشتر باشد … و زود پوزش بپذيرد و با زيردستان مهربان و در برابر دشمنان سختگير باشد. خشونت، او را از جاي به در نبرد و سستي و ناتواني بر او غلبه نكند.59

بر اين اساس در انتصاب فرماندهي لشكرها و جبهه‌هاي جنگي بر روحيات جنگي و صفت ايثار و شجاعت تأكيد مي‌كرد.

«بايد برگزيده‌ترين سران سپاه تو آن باشد كه با سربازان در ياري و همكاري پيش‌دستي‌ كند از هر چه در دسترس دارد درباره ايشان مضايقه ننمايد و كفاف زندگي سربازان و خانواده‌ ايشان را تأمين نمايد.»60

من مالك اشتر پسر حارث را بر شما (زياد بن نصر و شريح بن هاني) و سپاهياني كه تحت امر شما هستند، به فرماندهي انتخاب كردم. گفته او را بشنويد و از فرمان او اطاعت كنيد و او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزينيد، زيرا كه مالك، نه سستي به خرج مي‌دهد و نه دچار لغزش مي‌شود. نه در آنجايي كه شتاب لازم است كُندي مي‌كند و نه آنجا كه كُندي پسنديده است شتاب مي‌گيرد.61

براي دفع تجاوزات خارجي معتقد بودند كه همه بايد در برابر دشمن متحد باشند، و تمام اختلافها را بايد كنار گذاشت و حق و حقوق راستين خود را فداي اعتلاي جامعه كرد چنانكه در دوره سكوت براي دفع تجاوزات ابرقدرتهاي روم و ايران در كنار خلفا مي‌جنگيد و از هر نوع همكاري كوتاهي نمي‌كرد و حتي فرزندان خود را براي دفع متجاوز به جبهه اعزام مي‌كرد بي‌آنكه به قضيه غصب خلافت توجهي نمايد.62

حضرت(ع) در دورة زمامداري براي ايجاد امنيت اجتماعي براي نخستين‌بار در جهان اسلام به تعيين صاحب الشرطه (رئيس شهرباني) اقدام كردند و براي نظارت بيشتر و دقيق‌تر در امور كارگزاران سازمان پليس مخفي (عيون) را تأسيس و سازماندهي كرد.63

حضرت جنگ را آخرين ابزار ممكن براي دفع فساد از جامعه مي‌شناخت، چه آنكه از جنگ اصلاح مي‌طلبيد، جنگ را چون عمل جراحي براي دفع عضو فاسد از اعضاي جامعه مي‌دانست، از اين رو تا زماني كه تمام راه‌هاي ممكن هدايتي براي هدايت دشمن بسته نشده بود اجازه پيكار نمي‌داد،64 و راه تقيه را براي دفع نزاع و دشمني تا زماني كه ضربه به اعتقادات و هويت ثانويه نمي‌زد، اجازه مي‌داد؛

«به زودي معاويه شما را به بيزاري و بدگويي من وادار مي‌كند،65 بدگويي را به هنگام اجبار دشمن اجازه مي‌دهم كه مايه بلندي درجات من و نجات شماست، اما هرگز در دل از من بيزاري نجوييد كه من بر فطرت توحيد تولد يافته‌ام و در ايمان و هجرت از همه پيش‌قدم‌تر بودم.65

حضرت(ع) در تمامي اين اوامر، نگاهش به انسان و نجات اوست ظهور انسان مداري و توجه به كمالات او در تمام آنها به وضوح نمايان است؛ توصيه و تجويز او به جنگ براي هدايت و نجات انسانها است، توصيه و تجويز او براي شكل‌گيري قوه‌اي به نام قوه نظامي براي دفع فساد در راستاي امنيت فردي و جمعي انسانها است، او هيچ وقت از نيروي نظامي دنبال منافع شخصي و قومي و قبيله‌اي نبود بلكه انسانيت انسان و نجات او از ضلالتها و انحرافهاي شيطاني، و هدايت او به سوي روشنايي و هويت حقيقي خود با مراحل بعدي سير تكامل انساني، مدنظر او بود و بدون اين عنصر، شاكله اصلي فرامين نظامي حضرت(ع) اعتبار و هويت خود را از دست مي‌داد.
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